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 7  

 پایان گرما

 آغاز سرما

 از شاخه جدا

 هابرگ

 با باد در رقص

 در آسمان

 زمین آماده برای یک خواب

 ماه و ستاره

 بر پشت ابرها

 هاکمان تمام فصلرنگین

 پاییز سرخ

 پاییز
16/6/95 

 
  



 

 ۸  

 به درختی

 که به رود افتاد

 و به سنگی

 صیقل داد ،که رود

 و گل سرخی

 که از عشق گفت

 و به آبشار

 که از سوی خدا آمد

 زندگی خاطره است

 گاه خنده

 گاه گریه

 هر روی

 خاطره استزندگی 
6/7/95 

  



 

 ۹  

 دگر باران

 بارد به شهر مانمی

 اندها خشکهمه ناوداون

 درخت توت

 ی بارانقطرهنوشد شراب نمی

 و خرمالو

 ی تشنهتشنه

 های گلسراب بوته باران،

 شهر ما و 

 غبارآلود

 از خاک 

 هاآدمو 

 به دل دارند بارانحسرت 
13/7/95 

  



 

 ۱۰  

 چه کسی

 شاد نبود؟

 و کدامین کودک، غم داشت؟

 چه کسی

 شادی را با غم شست؟

 با سایه

 شعر نوشت

 چه کسی

 خورشید کشید؟زندگی را بی

 خاک سپرد؟و شادی را بر 

 چه کسی ... ؟
24/7/95 

  



 

 5۶  

 هر کسی ماند

 باید بنویسد

 آسمان آبی نیست

 ها پَرپَرگل

 کشاکش مرگ و آدمی است

     ... 

 اگر کرونا بماند

 فراموشی آبی

 فراموشی سرخی

 تابدخورشید نمی

 ماه و ستاره در خواب

 و

 میردزمین می
20/1/99 

  



 

 57  

 اگر تمام روز

 خواب باشی

 و نگاه

 از روز برداری

 آسمان، خورشید، باد را

 شویدلتنگ می

 تو

 زمان را از دست دادی

 خودِ خودِ زندگی را

 روزی بدون عشق ماندی

 دوست من

 باش بیدار

 خواب جز دلتنگی

 و



 

 5۸  

 در پایان روز

 آوردیره

 جز پوچی

 داردن
24/1/99 

  



 

 5۹  

 اهاین روز

 کردیم سقوط

 دروغ در

 ریزداشک از چشم می

 نه از درد

 نه از رنج

 از دروغ

 شهر در سایه فرورفته

 ینمایش

 پُر از دروغ

 تار گرفته

 خانه

 و

 ما اسیر شکار عنکبوت



 

 ۶۰  

 خورشید

 از پشت دروغ

 تابدنمی

 شهر تاریک شد

 از دروغ
26/1/99 

  


